
فناوری های نوين را ديگر نمی توان تنها ابزار يا وســيلة تسهيلگر دانست. 
فناوری در دنيای جديد به فرهنگ، زبان و بســتری تبديل شده است که 
زندگی در آن جريان دارد. زندگی ما از تولد تا مرگ با فناوری عجين شده 
اســت. کار و تجارت، تفريح و فراغت، آموزش و پژوهش، و حتی دوستی، 
عشق، تشکيل خانواده و ازدواج، در بستر فناوری های نوين شکل می گيرند.

تأثير فناوری بر ساختار اجتماعی و فرهنگی، کنش و رفتار گروه های متعدد 
اجتماعی را شکل داده است. بيراهه و گزاف نيست اگر ادعا کنيم خالق فناوری 
اکنون مخلوق آن شــده است و به تناسب دوره های تحول فناوری، ما شاهد 
خلق و تولد نسل های متفاوتی هستيم. فناوری ها گرايش ها و نگرش ها، نيازها 

و مطالبات، علاقه ها و اخلاق هر نسل را شکل می دهند.
اين وضعيت آســيب هاي متعــددي را دامن زده اســت. از جمله مقهور 
فناوري شدن و هضم شدن و دنباله روي از آن، به جاي راهبري فناوري توسط 
افراد. حاصل آن مي تواند به نوعي انسان زدايي و از خودبيگانگي باشد. از چنين 
منظری، نيم رخ  اجتماعی و فرهنگی چهار نسل را در مواجهه با فناوري هاي 

نوين ارتباطي می توان به صورتي كه در ادامه مي آيد، از هم تفکيک کرد:

٭ نسل «بی بی بومر» ها
ـ نســل «بی بی بومر» نسل دورة انفجار جمعيت، نسل دورة رونق و خلق 
کســب و کار است که در ايران به احتمال می توان آن را با کسانی مطابقت 
داد که از کودتای ٢٨ مرداد ٣٢ و ملی شدن صنعت نفت خاطره دارند يا در 

حوادث قبل از انقلاب اسلامی مشارکت داشته اند.
ـ بی بی بومرهــا با فناوری نوين، دنيای مجــازی، اينترنت، تلفن همراه و 
«برنامه های کاربردی» (اپليکيشن ها) آشنا هستند، اما همچنان تأثيرپذيری 
زيادی از فنــاوری ندارند. «تلفن زدن» بيش از «پيامک زدن» برای نســل 

بی بی بومر معنادار است.
ـ اين نسل فعاليت های اينترنتی را به کندی شروع کرده اند. علاقه مندی 
به رســانه های اجتماعی را بيشتر از نوه ها، جوانان و نوجوانانی که فرزندان 
خودشان هستند، يا دانش آموزان و دانشجويانی که با آن ها سروکار دارند، و 

يا کارکنان و دستيارانی که نزد آن ها هستند، آموخته اند.
ـ «تلويزيون» حجم وسيع تری از «سرگرمی» را برای اين نسل پديد آورده 
اســت. هنوز هم تلويزيون به عنوان دستگاه اطلاع رسان، مرکز اصلی اخبار 

برای اين گروه سنی محسوب می شود.
ـ روزنامه وکتاب در قامت «کاغذی» هنوز هم معنای اصلی و پرکاربردی 
برايشان دارد و با «روزنت» ها و کتاب های الکترونيکی کمتر مأنوس هستند. 
اما برای فعاليت های ضروری، جســت وجوهای علمی، ســلامت جسمی و 
اطلاع از سرزمين های ناشناخته، از اينترنت و شبکه های اجتماعی  استفاده 
می کنند. گرچه بيش از آنکه نقش فعالی در رســانه های اجتماعی داشته 

باشند، عمدتاً بهره بردار هستند.

(X) ٭ نسل ايکس
ـ «نســل ايکس» يا «نسل اکسل» را در ايران به احتمال می توان با دهة 

شصتی ها مطابقت داد.

ـ فناوری های روز و فضای مجازی برايشــان ابزار کار است. در نتيجه اين 
احساس را ندارند که بايد تابع جديدترين و به روزترين دستگاه های فناورانه 

باشند.
ـ مطالعة کتاب و مجله در برنامه های کاربردی نظير «فيديبو»، «کتاب راه»، 
«طاقچه»، و ... برايشــان راحت تر است. با وجود اين، مطالعة کتاب به شکل 
کاغذی برای اين نســل ـ نسل ايکس يا اکســل ـ حس «دريغ پنداشتي» 

(نوستالوژيک) دارد و آن را دوست دارند.
ـ تماشــای فيلم، نمايش (تئاتر)، موسيقی، و برنامه های فرهنگی در اين 
نسل با يادگيری، علاقه مندی و اشتياق فراوان توأم است. گاه تا بيش از يک 

فيلم را در طول روز می بينند يا به چندين موسيقی گوش می دهند.
ـ در مقايسه با نسل بی بی بومر، جابه جايی شغلی برايشان آسان است. 
جابه جايی شــغلی نسل ايکس، نه از سر کســالت و کم تعهدی، بلکه به 

دليل نارضايتی از نوع کاری است که به آن ها حس رضايت نمی دهد.
ـ تمايل بــه «کارآفرينی» دارند و راه اندازی «شــركت هاي نوآفرين» 
(اســتارت آپ) و شــرکت های دانش بنيــان ســودای آنــان اســت. به 
سرمايه گذاری در اين حوزه ها تمايل دارند، حتی اگر به شکست بينجامد.

ـ عجله ای برای فرزنددار شــدن ندارند. شــايد زوج به خاطر علاقه های 
فرهنگی و هنری، و يا تفريحات و گردشگری، حاضر نيستند هزينه های 
زندگی را به کودک و نوزاد خود اختصاص دهند. در صورت تصميم گيری 

برای داشتن فرزند، «تک فرزندی» برايشان يک هنجار است. 
ـ با دوســتانی مشابه خودشــان زندگی می کنند: رفت وآمد دارند، به 
ســفر می روند، و يا در ديدار با هم، به تماشــای فيلم مورد علاقه شــان 
می روند، و يا با هم در کنسرت های موسيقی شرکت می کنند. حتی جدا 
از موقعيت هــای تک نفره يا زوج، در موقعيت هايی چند خانواده با هم به 

تماشای برخط فيلم ها می نشينند. 
ـ نفــوذ فناوری در اين گروه نتوانســته اســت آن هــا را به ضديت با 
ارزش های ســنتی خانواده برانگيزد. برخی ســنت ها را نمی پســندند و 
تمايلــی نيز ندارند که آن ها را جار بزننــد. ضرورتی نيز نمی بينند برای 
ارزش های ســنتی که آن ها را نمی پسندند، وقت بگذارند تا دلايل آن را 
برای والدين خود، به ويژه برای بی بی بومرها و حتی نســل های جوان تر، 

شرح دهند.
ـ نسل بی بی بومر، گاه اين گروه سنی (نسل ايکس) را در زمرة «تنبل ها» 
قلمداد می کنند، در حالی که از اســاس اين گروه تنبل نبوده اند و نيستند. 
دليلی نمی بينند که کاری را در زندگی انجام دهند که در زندگی آنان «بار 

ارزشی» و «معنی ارزشی» ندارد.
ـ هنگام خريدن هديه، ســی دی فيلم و موسيقی می خرند. خريد کتاب 
(کاغذی) و هديه دادن آن به دوستان خودشان رفتاری شعف برانگيز است که 

«رضايت» و «خرسندی» را در زندگی به آن ها هديه می دهد.
ـ اين نسل برای برخي از چهره ها (سلبريتی ها) ارزش بسيار  قائل است و 

آن ها را الگو و سرمشق ايد ئال زندگی خود می داند.

سرمقـــــــــــــــــــــاله

همـــراه با فناورینســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هـای
فريبرز بيات
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(Y) ٭ نسل ايگرگ
نســل هزاره يا ايگرگ (Y) که به احتمــال در ايران می توان آن ها را دهة 
هفتادی ها ناميد، نسلی است که «پيوستگی» نقطة مرکزی زندگی اوست. از 
اين رو، با اختلال در اينترنت، محدودشدن شبکه و رسانه های اجتماعی، به 

طرز انفجاری با خشم رفتار می کند.
ـ تلفن همراه را ترجيح می دهند، آن هم فقط برای پيامک و نه صحبت. 
دنيای اين نسل کاملاً منحصربه پيامک است. پيامک جوهرة اصلی زندگی 

آنان است. زبان مخصوص خود را در پيامک دارند.
ـ نســل هزاره عاشق گروه و از تفاوت های اجتماعی، فرهنگي، سياسی و 

مالی بيزار است. 
ـ به محض اطلاع از موضوعی، بدون لحظه ای مکث، آن را با تمام هم سالان 

آشنا و بيشتر ناآشنايش، به اشتراک می گذارد. 
ـ ويدئو، ويدئو، و ويدئو آن ها را برمی انگيزد. ســاير وســيله های ارتباطی 
را، نظيــر متن های «پی دی اف» کــه در قالب رايانامه (ايميل) باشــند، و 
دســتورالعمل هايی را که در كالانماها (کاتالوگ ها) و دفترك ها (بروشورها) 

آمده اند، طرد می کنند. 
ـ «به اشتراک گذاشتن اطلاعات»، آن هم در فضای مجازی، گپ (چَت)، 
رســانه های اجتماعی و پيامک، برای اين نسل امری حياتی است. دوست 
دارند صدای خود را به ديگر هم نوعانشــان برســانند و صدای آنان را نيز 

بشنوند. سهم عظيم نفوذ اين صدای رسا مرهون فناوری های نوين است.
ـ «وب نوشــت ها» (وبلاگ ها) و «وب آواها»  (پادکست ها) خوب اند، اما 
در جايگاه دوم و پس از ويدئو قرار دارند. اين موضوع هشــداری اســت  
برای نهادها، سازمان ها و شرکت هايی که توليد محتوای خوب ويدئويی 

دارند، اما آن را با امکانات تلفن همراه متناسب نساخته اند.
ـ نســل هزاره ای ها بيش از هر نســل ديگری در تاريــخ، هر روزه به 
ميــزان چندصد پيام دريافت می کند و بــه آن عادت دارد. برای ارتباط 
برقرارکردن با اين نســل ســريع، بايد مانند خودشــان صحبت کنيد. 
عبارت ها را به گونه ای می نويســند که يک هزاره ای در کســری از ثانيه 
مفهــوم آن را درک می کنــد. زبان گفتاری و زبان نوشــتاری متعلق به 

خودشان را دارند.
ـ در کل، هزاره ای ها طرفدار ارتباطات رودررو نيســتند. آن ها به پيام 
گذاشتن، پيامک زدن، و فضاي مجازي عادت کرده اند. به ندرت سر خود 

را از تلفن همراه بالا می آورند. زبان ديجيتال زبان رسمی آن هاست.
ـ آزادكار (اينفلوئنسر)های واقعی و خيالی، ابرستاره ها (سوپراستارها)، 
ستارگان موســيقی و فيلم ـ جزو علاقه های نسل های بی بی بومر و نسل 
ايکس بودند. واژة آزادكار متعلق به نســل ايگرگ يا وای است. آزادكارها 
قاعدتاً در «تلويزيون»، «رسانه های جمعی» و «آگهي نماها» (بيلبوردها) 
نيستند. آن ها را بايد در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی جست وجو 

کنيد؛ مثل مادر ترزا.
ـ هزاره ای هــا قابليت انجام چندين کار را به صورت هم زمان دارند. انجام 
چند کار در يک زمان برای زنان هزاره ای طبيعی است. يک روزِ فرد نسل 
هزاره ای را تصور کنيد: در حالی که تماس تلفنی اش را روی بلندگو گذاشته 
است، موسيقی مورد علاقه اش را در پس زمينه پخش می کند، در اينترنت 
می چرخد، با بی حوصلگی شبکة اجتماعی اش را وارسی می کند و به برخی 

پاسخ می دهد، و رشتة کلام را نيز در اين بين از دست نمی دهد.
ـ نســل ايکس دوست دارد برای خودش کسب  و کاری راه بيندازد و 
کارآفرين باشد. شــركتي نوآفرين يا دانش بنيان تأسيس کند. اما نسل 
ايگرگ يا هزاره به ســرمايه گذاری تمايل دارد. دوســت دارد پول را در 
«کاری» ســرمايه گذاری کند که  به سود و درآمد بيشتر بينجامد. قبلاً 

بهابازار (بورس) برای افراد اين نســل مزيت حياتی داشت، ولی اکنون 
درآمدزايی از طريق سرمايه گذاری بيش از ساير کارها برايشان اهميت 

دارد.
ـ دل مشــغولی دربارة محيط زيست، شــايد نقطة مرکزی زندگی اين 
نســل باشــد. مدت ها بود که در ايران نيز موضوع های محيط زيســتی 
به شدت مورد توجه بودند، ولی مسئولان به دليل کم اطلاعی از علاقه ها 
و سليقة نسل ايگرگ به آن کم  توجه کردند. با بروز برخی موضوع ها که 
امنيتی و سياســی تلقی شدند، مسئولان دولتی غافلگير شدند که تا چه 

حد از موضوع های نسل هزاره کم اطلاع اند.
ـ هزاره ای ها در فناوری ذوب شــده اند. از اين رو، فناوری ســبب شده 
اســت، گرايش به «اقتصــاد محتوايــی»، تمامی ارکان زندگی نســل 
هزاره ای ها را در بر بگيرد. در اقتصاد محتوايی، محصول ها و کالاها بدون 
حضور شخص فروشنده، خريداری و فروخته می شوند. مثال بارز آن در 
خارج از کشــور «آمازون»، «اوبر» و بســياری از شرکت ها هستند و در 

ايران «ديجی کالا»، «اسنپ» و «تپسی» را داريم. 
ـ زنان نســل هزاره، برخلاف نسل های پيشين، به صورت فيزيکی قوی 
هســتند. اين زنان تفاوتــی بين جنس زن و مرد قائل نيســتند و خود 
را برای انجام هر کاری شايســته می بيننــد. از اين رو، ورزش های رزمی 
را می پســندند. در مشــاغلی مانند رانندة کاميون يا کارگر ساختمانی 
اســتخدام می شــوند. در مواردی که کشــورها اجــازه می دهند، برای 
شــغل هايی نظير تعمير خودرو و مکانيکــی، به ويژه کاميون و جرثقيل، 
آماده اند. به موتورســواری، هم به لحاظ سرعت و هم به لحاظ قدرتی که 
برايشــان می آورد، فراتر از علاقه مندی و به عنوان «کار» می نگرند تا به 

کمک آن قدرت خود را به مردان و به مديران صاحب کار نشان دهند.

(Z) ٭ نسل زد
ـ جهان نســل زِد با رايانه، اينترنت، فضای مجازی، شــبکه و رسانه های 

اجتماعی، و برنامه های کاربردی  ساخته و پرداخته شده است.
ـ اين نســل برای چهره ها و آزادكارها نيز ارزشی قائل نيست. به تبليغاتی 
توجه می کند که داســتانی واقعی دارند، يا شــوخ طبعانه اند، و يا موسيقی 

فوق العاده ای دارند.
ـ نسل زِد را نسل «بازی» (Game) يا نسل G نيز ناميده اند. بازی های 
ويدئويی خوراک آن هاست. پيشانة (کنسول) بازی، پلی استيشن، و ... نزد 
اين گروه محبوبيت کم نظيری دارد. شــرکت هايی که بتوانند «بازی های 
مســحورکننده» داشته باشند، تمام هوش و حواس نسل زِد (Z) يا نسل 
G را ربوده اند. حاضرند هر پولی به دست می آورند، به پای «بازی» بريزند! 
ـ نســل بی بی بومر و نســل ايکس،  به مرور، آهسته و پيوسته، گريزان و 
شتابان، می کوشــند از نسل هزاره، نسل زِد (Z) و پســازِد (Z) که دهة 
هشــتادی و دهة نودی هســتند، بياموزند. درســت برعکس، نسل دهة 
هشــتادی و دهة نودی کوچک ترين تمايلی ندارند که از نسل های قبلی 
بياموزند. فناوری سبب شده است که نوجوانان و کودکان معلم بزرگ ترها 

شوند.
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